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  تحول محتوايي نمادها در شعر نيما
  

  ابوطالب ميرعابديني دكتر
  محبوبه بسمل                                                                 

  چكيده
مختلف معاني هاي  نمادها اين قابليت را دارند كه در گستره زمان حركت كرده در موقعيت

متفاوتي را القا كنند. شاعراني كه از قدرت نوآوري برخوردارند آنگاه كه از نمادهاي مسبوق و 
كوشند تا با تغيير كاركرد معنايي، اين نوع نمادها را از ابتذال  برند مي معمول گذشته بهره مي

  محتوايي نجات دهند. 
شمگير است. بسياري از نمادهاي شعر تحول محتوايي نمادها در اشعار نيما بسيار بارز و چ

نيما در ادب كهن نيز مطرح بودند. حتي برخي از آنها به علت كثرت تداول در آثار پيشين 
به تثبيت برسانند. » كلان نماد« توانستند موقعيت خود را به عنوان تصاوير عمومي شعر فارسي و

اما او به جهت نگرش نوين خود،  برد. نيما در شعر خود از اين عناصر كهنه و تكراري بهره مي
هايي چون شب، صبح، پرندگان،  كند. واژه هاي معنايي متفاوتي را در اين عناصر كشف مي لايه

-باد چراغ، زن، دريا و كشتگاه از جمله نمادهايي هستند كه در پيوند با احساسات سياسي
ي را براي خواننده تداعي اجتماعي آثار نيما تغيير معنا يافته و مفاهيم متفاوت و حتي متضاد

كنند. چگونگي تحول محتوايي اين نمادها در شعر نيما سوالي است كه در اين مقاله بررسي  مي
  شود. مي

  

  هاي كليدي واژه
  نماد، ابهام، تغيير معنا، گستردگي معنا، تغيير ماهيت 

                                                 
  .ادبيات فارسي، ايران، كرجآزاد اسلامي، واحد كرج، گروه زبان و   دانشگاه* 

  .دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دوره دانشجوي **
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  مقدمه 
نوزدهم به وجود هاي ادبي است كه در اواخر قرن  ليسم يكي از مكتبونمادگرايي يا سمب

آمد. حركت نخستين اين مكتب از فرانسه و با نمايندگي شارل بودلر آغاز شد و وي توانست 
سرآغاز جديدي را براي شعر به وجود آورد. اين » هاي شر گل«با ديوان مشهور خود به نام 

ي زود مكتب كه با اشعار شاعراني چون آرتور رمبو، استفان مالارمه و پل وارلن تثبيت شد خيل
) در اين سبك از زبان صريح و قاطعي كه 539:  1376به ادبيات دنيا نفوذ كرد. ( سيد حسيني، 

بتوان با آن همه چيز را به صورت واضح و مستقيم بيان كرد و نتيجه دقيق و قطعي از آن 
شعر نيز «گفتند كه  ها در تئوري شعري خود اين گونه مي ليستوشد. سمب گرفت احتراز مي

) 542(همان : » موسيقي بايد مهم باشد و مطلب را به طور قاطع و صريح بيان نكند.مانند 
بنابراين  آثار پيروان اين مكتب همواره با نوعي ابهام و تعدد معنايي توام بود چون به زعم آنان 

هاي مختلف فراهم آورد:  ن توانست موجبات ماندگاري آثارشان را در زما اين ويژگي مي
قبولاند بلكه از  هاي گوناگون مي ر از آن رو نيست كه يك معناي يگانه را به انسانجاودانگي اث«

بخش معناهاي گوناگون به انساني يگانه است و همواره با همان زبان  آن روست كه الهام
) بر همين اساس 61:  1380، بارت» (گويد. هاي مختلف سخن مي نمادين در زمان

مبهم و پيچيده خود را با به كارگيري رمز و نماد مطرح كوشيدند تخيلات  ها مي ليستوسمب
هاي ايجاد ابهام را در آثار خود فراهم  كنند و با استفاده از وسعت حوزه مفهومي نمادها زمينه

گويد:  آميز بودن آن مي آورند. چارلز چدويك در مورد گستردگي قلمرو معنايي نماد و ابهام
. انسان در اولين برخورد با يك سمبول از چند پهلو استطرتش اساساً مبهم و سمبول بنا به ف«

پرسد كه آيا اين واقعاً سمبول است يا نه؟ بعد به فرض اينكه چنين باشد در ميان همه  خود مي
تواند داشته باشد آن معني كه حقيقتاً متعلق به آن است كدام  معناي مختلفي كه سمبول مي

 1378چدويك، (» مدلول ممكن است بسيار دور باشد.است؟ بنابراين اغلب رابطه بين نشانه و 
» ( نماد نه پنداره بلكه چند گونگي معناهاست.«گويد:  ) رولان بارت نيز در اين مورد مي17: 

  ) 60: 1380بارت، 
» افسانه«هاي نمادين در حوزه شعر معاصر فارسي با پيشگامي نيما آغاز شد. نيماي  گرايش
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به قلمرو شعر » ققنوس« با آفرينش شعر 1316لي از سال مطلقا يك شاعر رمانتيك بود و
) علت 130:  1380(شفيعي كدكني ،  .ليسم گراييدوليك پا گذاشت و از رمانتيسم به سمبوسمب

گردد. نيما با اشعار  مندي نيما از نمادها به تاثيرپذيري وي از ادبيات  فرانسه بر مي اصلي بهره
نام بردن يك «) شاعري كه معتقد بود: 75:  1374پندري، مالارمه آشنايي كامل داشت ( لالي 

) 81:  1375(پورنامداريان، » شي دور كردن قسمت اعظم لذت ناشي از يك قطعه شعر است.
ليك روي آورد تا با وبنابراين نيما در پي تحولات بنياديني كه در شعر ايجاد كرد به شعر سمب

نمادها، ابهام را كه جوهره و سرشت اصلي شعر گستردگي قلمرو معنايي و توان تداعي انگيزي 
. البته ابهام و تو در تويي آثار كنداست به آن برگرداند و غناي معنايي اشعار خود را تضمين 

هاي ديكتاتوري و جو  نيما منشا ديگر نيز دارد و آن به ماهيت استبداد و حاكميت حكومت
اجتماعي قائل بود تا جايي كه منتقدين  شعر رسالتي، نيما براي گردد اختناق و ارعاب بر مي

هاي اساسي  يكي از ويژگي: «هاي بارز آثار او دانستند اشعار او اين ويژگي را يكي از ويژگي
كند و اين  شعر او همانا تعهد و رسالتي است كه در مقابل اجتماع و محيط خود احساس مي

) در منطق نيما هنر ناب 19:  1375ترابي، » (تعهد در تمام شعرهاي نيما به خوبي نمايان است.
اي براي طرح عواطف مردم  هنري است كه از تنگناي هيجانات شخصي برهد و به عرصه

» شاعر بايد خودش و همه كس باشد.«گويد:  تبديل شود. بر اساس همين اعتقاد است كه مي
مه بنشيند و ) چنين رويكردي به شعر، نيما را بر آن داشت تا به جاي ه119:  1385(يوشيج ، 

توان گفت:  درد اجتماع را در خود تسري دهد. به خاطر همين خصوصيت اشعار اوست كه مي
) اما با وجود اعتقاد به اين كاركرد براي شعر، 323:  1380(براهني، » من نيما من همه ماست«

گويي در افتد و شعرش را تا حد  خواست مانند شاعران مشروطه به ورطه ساده نيما نمي
اشعار «كه در نكوهش اين نوع اشعار گفته است:  رهاي سياسي و اجتماعي تنزل دهد. چنانشعا

كند مثلاً  هاي كنوني بالعموم اين فقدان قدرت ذوقي و دماغي را بيان مي موزون و موافق طبع
خيلي احمقانه است اين تكرار به نظر » كارگر بايد مزدش را بخواهد و زندگي كند«گويد:  مي

دانند از شكل طبيعي برگردانده در  تر آن كه عين عبارت عادي را كه همه مي انهمن و احمق
هاي غير طبيعي كه هوايي عقب تار و ويولون  قالب وزن و قافيه ريخته باشند. آن هم وزن
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) اين گونه است كه او با آنكه بر اصل رسالت اجتماعي شعر، 191:  1385يوشيج، » (رود. مي
ترين ويژگي هنر  با قراردادن آن در مسير نمادپردازي، به ابهام كه اصليكوشد تا  متعهد است مي

  بند بماند.  واقعي و اصيل است نيز پاي
پيش از نيما در ادبيات عرفاني مخصوصاً در اشعار عارفانه نيز به كارگيري نظامي گسترده 

آثار، بحث از نماد و كارا از انواع و اقسام نمادها تجربه شد. البته در بررسي بلاغي اين دست 
ياد » استعاره«به عنوان يك نوع مستقل از صور خيال مطرح نبوده است بلكه از نماد با عنوان 

نظر نبود  حاين ابزار مخيل (سمبل) در بلاغت قديم مطم«گويد:  شد. شميسا در اين مورد مي مي
) اين درست است 75 : 1374(شميسا، » نگريستند و غالباً آن را از ديدگاه استعاره و كنايه مي

هر دو به نحوي بر منطق مشابهت و مناسبت مبتني هستند اما اين «كه هم نماد و هم استعاره 
انگيزي و در نماد به دليل وسعت و  مشابهت و مناسبت در ابتدا در استعاره به دليل غلبه خيال

كرانگي  نماد از بي) 62:  1386(قبادي، » آيد. مي به چشم نمييكرانگي و عروج و هبوط دا بي
ه صارفه ينوجود قر«متعددي را بر گيرد در حالي كه  هاي لولدتواند م معنا برخوردار است و مي

» كند. كند معنا را محدود هم مي  در استعاره ضمن آنكه ما را به معني مجازي كلمه رهبري مي
رود و  گون از بين مي) به اين ترتيب در استعاره احتمال معاني گونا25:  1375(پورنامداريان، 

  يابند.  همه خوانندگان تنها معناي مجازي معيني را از كلمه در مي
گيري تفاوتي با  اجتماعي از جهت شكل ــنمادپردازي براي طرح تجربيات سياسي 

هاي  ترين لايه نمادهاي عرفاني ندارد زيرا هر دو محصول ناخودآگاه شاعر هستند و از عميق
اي بين   اين حال از جهت نگرش و روش تفاوت ريشه باگيرند.  ميذهن و روح او سرچشمه 

ها جنبه عرفاني يا لاهوتي  اين دو وجود دارد: در شعر عرفاني غلبه عاطفه ديني به سمبل
دهد بنابراين در اين نوع اشعار، نمادها بيشتر معطوف به جهان ماوراي حس و نماينده  مي

عار نمادين معاصر و از جمله در آثار نيما نمادها حقايق و حالات عرفاني هستند اما در اش
گيرند و ناسوتي و اين جهاني هستند.  هاي پيرامون زندگي شكل مي عمدتا در پيوند با واقعيت

) از سوي ديگر در قلمرو شعر معاصر ابتكار شاعران در خلق نمادهاي 121:1373(فلكي، 
صوفيانه نمادها عمدتا تكراري و  كه در شعر نآشود. حال  جديد و شخصي بيشتر احساس مي
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  )245:1385مشتركند. ( فتوحي، 
  

  بحث
ليك قرار ونيما يا تاكيد بر نظام چند معنايي، زمينه اصلي كارش را بر سرودن شعر سمب

اي در ارتباط است كه به هنر، عمق و قدرت تعبيرپذيري  داد. از نظر او سمبول يا نماد با گستره
دهند و  دهند و وقار مي دهند، اعتبار مي كنند، دامنه مي عميق ميها شعر را  سمبول«دهد:  مي

) و در جايي ديگر 176:1385(يوشيج، » شوند خواننده خود را در برابر عظمتي بيابد.  باعث مي
تر بوده،  تر و متناسب ها را خوب مواظبت كنيد، هر قدر آنها طبيعي سمبول«چنين گفته است: 

كند بايد آن را  تر خواهد بود. ولي فقط سمبول كاري نمي اسبتر و متن عمق شعر شما طبيعي
) اما نكته حائز اهميت در نمادپردازي نيما ابتكار عمل او در 176(همان منبع، » پرداخته ساخت.

كلان «هاي نمادين، شعر نيما  گيري از نمادهاي قديمي است. توضيح اينكه برخي از واژه بهره
رت تكرار در زمينه آثار مشابه و يكنواخت ادبيات كهن به هايي هستند كه به جهت كث»نماد

توان گفت  تدريج گستردگي معنايي خود را از دست دادند و مفاهيمي خاص يافتند. بنابراين مي
» ارزش هنري اين نمادهاي مرسوم در حد كاربرد يك مجاز زباني يا استعاره مفهومي است«

كند اما او به عنوان بنيانگذار  شعري استفاده مي ) نيما از اين قراردادهاي194:1385(فتوحي، 
كوشد تا با تغيير حوزه معنايي و تدارك مفاهيم متفاوت براي اين نمادها هم  سبكي جديد مي

كار خود را اخذ و اقتباس محض فراتر ببرد و هم قابليت نمادها را در معناپذيري نشان دهد. 
اي است كه بايد گفت اين نوع نمادها  يما به گونهاندازي معنايي اين نوع نمادها در شعر ن پوست

شوند تنها شباهت صوري و ظاهري با  با آنكه جزء تصاوير عمومي شعر فارسي محسوب مي
هاي نمادين گذشته دارند و از جهت ماهيت و هويت با آنها متفاوتند. رولان بارت در  واژه

ا ديدگاه اجتماع نسبت به آن و حقوقي نماد پايدار است. تنه«گويد:  مورد معناپذيري نمادها مي
  )60:1380بارت، » (تواند تغيير كند. كه برايش قائل است مي

هاي زير از جمله نمادهاي مهمي هستند كه با نفوذ به فضاي اشعار نيما و در ارتباط  نمونه
  با انديشه و نگاه سياسي اجتماعي او در حوزه مفاهيم جديد به كار رفتند:
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عرفاني زمان ورد سحري بود و با دعا، كشف و شهود، مراقبه و  شب در اشعار :شب
آوردند تا با استغراق در سكوت و سكون آن لحظاتي  مكاشفه پيوند داشت. عرفا به شب پناه مي

را به دور از هر گونه دغدغه فكري به راز و نياز با معبود خود بپردازند. اما نگرش نوين نيما به 
اي متفاوت ببيند و آن را در  ر اشعار خود اين پديده طبيعي را به گونهاو اين امكان را داد تا د

  حوزه مفاهيمي متضاد به كار برد.
ترين و پر بسامدترين نماد مطرح است. در شعر  در شعر نيما، شب به عنوان محوري

كشد كه زردي خورشيد روي موج كمرنگ شده و  هايي را به تصوير مي شاعر لحظه» ققنوس«
) مرغ آمين در شبانگاهي دلتنگ نمايان 325در تاريكي شب اوج گرفته است ( بانگ شبان

نيز در »  ري را«) صداي اسرارآميز 741كند ( هاي خلق دعا مي شود و براي پايان يافتن رنج مي
) و به همين 763كشد ( هاي شاعر، گوش هوش نيما را به خود مي تر از اندوه شبي سنگين

نيما، شب حضور دارد و همين حضور معني دارد و موثر است كه ترتيب در بسياري از آثار 
كند. شب در شعر  خوانندگان اشعار او را به معنايي فراتر از معناي لغوي اين واژه هدايت مي

دهد و با صفات منفوري چون موذي، سمج، عبوس،  نيما قداست خود را از دست مي
  شود: دل، گران جان و كورباطن توصيف مي تاريك

  )653تاريك را با درون وهم است (شب 
  )784افزاست ( شب پر از حادثه وحشت

آور  انگيز و ياس اجتماعي، فضاي وهم ــ اي سياسي  در گستره اشعار نيما، شب با عاطفه
) در شعر 251:1383كند كه نظامي جابر بر آن تسلط دارد. (حميديان،  اي را تداعي مي جامعه

عار نيماست با همين مفهوم نمادين مواجه هستيم. سعي و ترين اش مهتاب كه يكي از معروف
به آنان و در » مبارك دم« تلاش مداوم شاعر براي بيدار كردن خيل خفتگان و ابلاغ پيام صبح 

و شكستن خار در گلو تماما شواهد و » قوم به جان خفته« نهايت نااميدي شاعر از بيدار نشدن 
  كنند: اژه را تاييد ميقرايني هستند كه كاركرد نمادين اين و

غم  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس وليك/ درخشد شبتاب/ تراود مهتاب/ مي مي
  )663شكند. ( اين خفته چند/ خواب در چشم ترم مي
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نيز تكرار مداوم جمله مذكور در هر سه بند شعر، طولاني » هست شب« در شعر كوتاه
  دهد: نشان ميبودن شب و در واقع تداوم ظلم و ستم بيروني را 

باد نوباوه ابر از بر كوه/  رنگ رخ باخته است/ هست شب يك شب دم كرده و خاك /
  )776سوي من تافته است (

نيز فضاي هولناكي را ايجاد كرده است. شاعر هر لحظه در » واي بر من«شب در شعر 
دهنده كمال  كشد. بنابراين در پرسشي كه نشان اش را مي هول و اضطراب انتظار تفتيش خانه

اي از فساد و جور اين خاك برهد و نور اميد را  گويد آيا ممكن است ستاره نااميدي اوست مي
  ها بتاباند؟: در دل

ها جنبان/ چه كسي آيا ندانسته  واي بر من!/ در شبي تاريك از اين سان/بر سر اين كله
ين شب تاريكدل را گذارد پا؟/ .../يك ستاره از فساد خاك رسته/ روشنايي كي دهد آيا/ ا

)347 -346(  
ن شب با آرامش و روحانيت توام آگونه كه ديده شد بر خلاف اشعار عرفاني كه در  همان

انگيز، دلگير و نااميدكننده است و سلطه فضاي  بود در شعر نيما شب نماينده وضعيتي خوف
  دهد. سركوب و استبداد را نشان مي

هاي متفاوت معاني آنها در  كه بررسي لايه صبح و سحر نيز از ديگر واژگاني است صبح:
دهد. در گستره اشعار عرفاني، سحر به  اشعار كهن و آثار نيما مفاهيم متضادي را نشان مي

جهت قرابت با دعا و عرض حاجت در پيشگاه معبود و هم چنين به علت نزول الطاف الهي و 
ن، همواره با مفاهيمي چون دعا، شد. اين واژه در اشعار كه اجابت دعاها زماني مقدس تلقي مي

  كاميابي، بسط، معبود، شادي و آرامش در ارتباط بود.
آفريني دارد. اين واژه  صبح در اشعار نيما نيز به عنوان نمادي پرتكرار نقش زيادي در ابهام

يابد، كاركردي كه با تجربيات سياسي شاعر پيوند دارد. در  نيز در آثار نيما كاركرد جديدي مي
گيرد و مفاهيم متعددي  وي معناي نمادين اين واژه در تقابل با مفهوم نمادين شب قرار مي آثار

چون خير، بهروزي، آسايش، امنيت و عدالت اجتماعي را القا مي كند. (پورنامداديان، 
سياسي را  ــ هاي اجتماعي ) بنابراين نيما با توصيف صبح درصدد بوده است موقعيت107:1381
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، »سوي شهر خاموش«كه در شعر  ميد و خوشحالي هستند تجسم كند. چنانكه سرشار از ا
خبري و ركود رخت بر  كند كه با فرارسيدن صبح، غفلت و بي بيني مي بينانه پيش شاعر خوش

بندد و تلاش و كوشش و اميد در رگان خشك شده شهر مفلوج به جريان خواهد افتاد  مي
 شاعر به بهبودي اوضاع اجتماعي با طلوع صبح  وخواند نيز اميد  ) در شعر خروس مي697(

نيز شاعر با بانگ ناقوس در خلوت سحر و بيان شور » ناقوس«شود. در شعر  روشني مجسم مي
  دهد. ه ميياي در آستانه تحول و بيداري ارا و حركت و تلاش مردم، تصويري از جامعه

نمادي از امنيت، عدالت، ليك، صبح را وهاي زير شاعر با برخوردي سمب در تمامي نمونه
  شادي و سرخوشي اجتماعي قرار داده است:

آي آمد صبح خنده بر لب/ بر بادده ستيزه شب/ از هم گسل فسانه هول/ پيوند نه قطار 
ايام/ تا بر سر اين غبار جنبنده/ بنيان دگر كند/ تا در دل اين ستيزه جو طوفان / طوفان دگر كند 

)426 -425(  
خواندم به  صبح روشن/ با نواي سحر خوان شادمان من نيز ميچشم بودم بر رحيل 

بندم  رمند اين تيره رويان/ پس به پايان جدايي/ چشم مي رسد صبح طلايي/ مي گلشن/ .../ مي
  )442هاي ديگر سان ( به روشن
دريا نيز يكي از عناصري است كه داراي پيشينه تصويري بوده است تا جايي كه  دريا:

ه جهت نفوذ در بسياري از آثار عرفاني يكي از بزرگترين رمزهاي ناخودآگاه توان آن را ب مي
كرانگي و عميق بودن دريا از جمله خصوصياتي است  جمعي عارفان قلمداد كرد، وسعت، بي

كه شاعران را بر آن داشت تا اين پديده را در كاركردي نمادين و براي تجسم به مفاهيم عميقي 
اين گونه است كه در عرصه  )1380( فتوحي: ، .الهي قرار دهند چون ذات ربوبي حق و صفات

  ادب عرفاني مكرراً تركيباتي چون درياي لطف، درياي رحمت و بحر كرم به كار رفته است.
هاي شعري كهن، تصويرپردازي از دريا نيز مورد توجه او  در پي تاثيرپذيري نيما از سنت

شود و مفاهيم متفاوتي را به  با ماهيت جديدي ظاهر مي گيرد اما اين واژه در اشعار نيما قرار مي
اي است كه مفاهيمي  كند. كاربرد تصويري اين واژه در آثار نيما به گونه خواننده منتقل مي

آي «) به عنوان مثال در شعر 288:1383دهد. (حميديان،  چون جامعه و ميهن را نشان مي هم
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تواند  كند مي توصيف مي» تند و تيره و سنگين«چون يي كه شاعر آن را با صفاتي دريا» ها آدم
كه «هاي اجتماعي را نشان دهد. در نمونه زير عبارت  عدالتي اي نابسامان و مملو از بي جامعه

تواند به معناي نمادين واژه هدايت شود.  اي است كه خواننده با آن مي در حكم قرينه» دانيد مي
  )288(همان:

زند / روي اين درياي تند و تيره و سنگين كه  دائم مي يك نفر دارد كه دست و پاي
دانيد/ آن زمان كه مست هستيد از خيال دست يابيدن به دشمن / آن زمان كه پيش خود  مي

كند بيهوده جان  بيهوده پنداريد/ كه گرفتستيد دست ناتواني را/ .../ يك نفر در آب دارد مي
  )445قربان (

بينانه و سرشار از اميد، شاعر با حفظ همين مفهوم  شضايي خوفنيز در » هاد«در شعار 
خواند  ليك براي اين واژه، همگان را به ملحق شدن به دريا و همنوا گشتن با آن فرا ميوسمب

  چون دريا يعني شور و جنبش مردم و تلاش جمعي آنان، فرا رسيدن پيروزي را به همراه دارد:
ها نهان/ درياي بيكران /  صدايي/ در گوشه طوفان زده است هيبت دريا / و انگيخته نهفت

دار جفت / با آن صدا  هاي دور/ مي هاي پر شده ز انديشه هاي گوشت را/ و گوش انديشه
  )708باش همنوا/ با آن خبر كه هيبت درياي تيره گفت ( نهفت/ مي
ه باران هم يكي از تصاوير عمومي شعر فارسي است. در اشعار عرفاني، اين پديده ب باران:

عنوان نمادي مقدس غالباً با الطاف و عنايات ربوبي حق پيوند داشت و بارش آن براي عارف 
كرد. اما در شعر نيما، مفهوم عارفانه اين واژه  نزول بركات و فيوضات الهي را تداعي مي

هاي خاص نيما نمادي از دگرگوني اساسي و انقلاب  شود. باران با تاثر از ذهنيت كمرنگ مي
گيرد. و بارش آن تغيير وضعيت نامناسب اجتماعي و بهبود اوضاع را در پي  رار ميراستين ق

) اينكه نيما در بسياري از اشعارش فرارسيدن باران را انتظار 165:1383دارد (حميديان، 
بشارت » ناقوس«كند: در شعر  اي است كه نمادين بودن واژه را تاييد مي  كشد خود قرينه مي

  با آمدن باران و پيامدها و تحولات مثبت آن ترسيم شده است:رسيدن روزگار بهتر 
باريد خواهد از دم ابرش پر از كشش/ (كز آههاي ماست) / باران روشني /ماننده تگرگ/ 

  )513هاي خشم ( هاي جانشكر غم/ خواهد شدن بدل / با قصه و قصه
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اما اميد به بارش ام ابري است اگر چه فضاي خانه شاعر را ابر فرا گرفته  در شعر خانه
هاست به  ها و نااميدي ها و از بين برنده تمام تباهي مندي ها و بهره باران كه بيانگر تمامي فيض

  دهد. شاعر، طلوع آفتاب ظفرمندي و پيروزي را نويد مي
ام ابري است اما/ ابر بارانش گرفته است/ در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم/  خانه

  )761- 762برم در ساحت دريا نظاره ( مي من به روي آفتابم /
هاي همسايگانش  ها و فداكاري تفسير شاعر با اشاره به ايثارگري» روي بندرگاه«در شعر 

رسيدن باران پربركت از جان خود گذشتند به مفهوم  كه براي تغيير اوضاع بيروني و فرا
ناخرسندي و اعتراض به نيز كه » داروگ«) در شعر 773ليك اين واژه توجه داشته است (وسمب

شرايط موجود و اميد به تحقق آمال و آرزوهاي دروني شاعر، زمينه عاطفي شعر را تشكيل 
  كشد: دهد شاعر مشتاقانه براي بارش باران انتظار مي مي

گريند روي ساحل  گويند: مي خشك آمد كشتگاه من در جوار كشت همسايه/ گرچه مي
  )760رسد باران ( / قاصد روزان ابري داروگ! كي مينزديك / سوگواران در ميان سوگواران

پرندگان نيز در ادب گذشته به عنوان عناصر مهم تصويرسازي مورد توجه بودند.  پرندگان:
در اغلب آثار عرفاني، پرندگان رمزهاي متعالي و مقدسي بودند كه عارف حق، عروج روح يا 

در رساله «ن در اين مورد گفته است: كشيد. پورنامداريا نفس ناطقه را با آن به تصوير مي
شوند كه با پرواز خود موانع سفر را يكي  الطيرها، نفوس مستعد به صورت پرندگاني ظاهر مي

) 409:1375(پورنامداريان،  »كنند تا به اصل و پادشاه خويش برسند. پس از ديگري طي مي
گان را در امر نمادسازي به توان گفت ادب گذشته توان و ظرفيت بالاي عنصر پرند بنابراين مي

هاي معنايي  اي كه با اين تصاوير سنتي دارد لايه نيما نشان داد. اما نيما در برخورد خلاقانه
گيري از پرندگان و در اغلب اوقات  بيند. تاكيد شاعر در بهره متفاوتي را براي آنها تدارك مي

ان را نمادي از خود نيما شخصيت بخشي و اسناد صفات و خصوصيات انساني به آنان، پرندگ
دهد. مرغ آمين، مرغ مجسمه، ققنوس، مرغ  هاي شخصيتي او قرار مي و يا تجسم يكي از جنبه

غم، آقا توكا، غراب و شب پره از جمله پرندگاني هستند كه هر كدام در اشعاري مجزا به 
ه دهند و يكي از يليكي از نيما اراويابند تا وصف حال سمب عنوان نماد محوري حضور مي
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كه در شعري با همين عنوان ظاهر » ققنوس«هاي شخصيتي او را تجسم بخشند. چنانكه  ويژگي
تواند عدم سنخيت  شود با اتصاف به صفات منزوي بودن و كناره گرفتن از ديگر مرغان مي مي

ش سوختن اي نمادين نشان دهد. در آت نها را به گونهآنيما با ديگر شاعران و كناره گرفتن از 
  ه دهد:يتواند تصويري زيبا و موثر از نهايت فداكاري شاعر متعهد ارا مرغ نيز مي

زند/ بانگي برارد از ته دل سوزناك و تلخ/  ها/ ناگاه چون به جاي پر و بال مي وز روي تپه
هاي درونيش مست/ خود را به روي هيبت آتش  كه معنيش نداند هر مرغ رهگذر/ آنگه ز رنج

  )327دمد و سوخته است مرغ؟/ خاكستر تنش را اندوخته ست مرغ ( باد شديد ميافكند/  مي
بسته شدن داستان «، »شناختن جور ديده مردان«، »درد آلود بودن«نيز » مرغ آمين«در شعر 
از جمله صفات انساني » دعا كردن براي آنان«و » با درد مردم زبان گشودن«و » مردم در گلو

تواند تلقي نمادگرايانه شاعر را از اين عنصر نشان دهد. اين  مرغ ميهستند كه اسناد آنها به 
وليت وي را در برابر مردم ؤگر شخص شاعر باشد و تعهد و مس تواند تداعي پرنده اساطيري مي

  زجر كشيده عينيت بخشد: 
مرغ آمين دردآلودي است كاواره بمانده/ رفته تا آنسوي اين بيدادخانه/ بازگشته رغبتش 

شناسد آن  رنجوري نه سوي آب و دانه/ نوبت روز گشايش را/ در پي چاره بمانده / مي ديگر ز
  )741نهان بين نهانان (گوش پنهان جهان دردمند ما) / جور ديده مردمان را (

نمادپردازي با پرندگان و ايجاد وحدت صفات و افعال بين آنان و شاعر در ديگر آثار نيما 
يهوده نيست كه پورنامداريان در تفسير و تاويل اين نوع تصاوير نيما شود. بنابراين ب نيز ديده مي

ها در شعر نيما تمثل عواطف و ابعاد روحي و  مرغ«ه چنين برداشت عامي رسيده است: ب
هاي باطني و پنهان شخصيت او را آشكار  هايي هستند كه جنبه شخصيتي او هستند. آيينه

لفان است. مرغ غم جلوه غم و اندوه شديد كنند. غراب رمز نحوست او در چشم مخا مي
اوست. مرغ مجسمه تجسم انزواي توام با بيداري و هوشياري و در عين حال نزديكي توام با 

توقع  نگراني او نسبت به سرنوشت و زندگي ماست. اقاتوكا تمثل سرگرداني، دردمندي، بي
» را تحمل كردن است.سرودن و خواندن و قدر نديدن و خار ياس و بي اعتنايي و تحقير 

  )      125- 126: 1381(پورنامداريان،
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باد يا نسيم يا نسيم سحري نيز به عنوان يكي از عناصر مثبت در سراسر ادب فارسي  باد:
شد. بادگاهي عطر  حضور داشت. اين پديده طبيعي عامل ارتباط بين عاشق و معشوق تلقي مي

رساند. اما اين واژه در برخورد  را به معشوق ميبرد و گاه پيام عاشق  معشوق را براي عاشق مي
يابد و با  اي از معاني و مفاهيم متضاد پيوند مي اجتماعي نيما با گنجينه ــ هاي سياسي با انديشه

  شود. هويت جديدي ظاهر مي
دهد اين پديده را در كنار نمادهاي منفي  ها و كاركردهايي كه نيما به باد نسبت مي ويژگي
دهد. باد در شعر نيما سمبل ويراني و خرابي است و  شب و آسمان ابري قرار ميشعر او مثل 

كه در فضاي  ) چنان153:1383كند (حميديان،  همواره هول و اضطراب و ترس را تداعي مي
توصيف » خرد و خراب و مست«بادي كه با صفات » ام ابري است خانه«ابري و اندوهناك شعر 

كند و به اين ترتيب بر حزن و   تر مي واي تيره و ابري را تاريكشود با برانگيختن غبار، ه مي
  افزايد: اندوه شاعر مي

ام ابري است/ يكسره روي زمين ابري است با آن/ از فراز گردنه خرد و خراب و  خانه
  )761پيچد (يكسره دنيا خراب از اوست) ( مست/ باد مي
آن با درخت كاج بر هول و  نيز صداي وزش باد و پيچيدن» شب سرد زمستاني«در شعر 

نيز صحبت از بادي است كه با وزش » هست شب«) در شعر 734افزايد ( هراس فضاي شعر مي
شود اما اين تغيير و تحول موقتي  آن دم كردگي و سكون و گرمي هوا دچار تغيير و تحول مي

  يابد:  و گذراست و دوباره شب و همان هواي دم كرده با تسلط و تشخص بيشتري حاكميت مي
هست شب يك شب دم كرده و خاك/ رنگ رخ باخته است/ باد، نو باوه ابر، از بر كوه/ 
سوي من تاخته است/ هست شب هچو ورم كرده تني گرم در استاده هوا / هم از اين روست 

  )776اي راهش را ( بيند اگر گمشده نمي
شود. در اين شعر،  ه ميبه نحو بارزتري نشان داد» برفراز دشت« كاركرد منفي باد در شعر 

دهد.  شاعر دو نماد باد و باران را كه اولي نماد شر و دومي نماد خير است مقابل هم قرار مي
خواهد بر همه كس ببارد اما عملكرد باد درست بر  باران كه بركت و فيض را به دنبال دارد مي

د دارد تمام گر و اين عنصر مخالف قص باد اين عامل عصيان خلاف خواست باران است.
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، »بار آور مرگ«، »عبوس«اسناد صفاتي چون  هاي طبيعي را مورد تهاجم خود قرار دهد. پديده
دهد و هم  به باد هم نمادين بودن اين واژه را نشان مي» زير و رو داشتن«و » ستيز هيبت«

  كند: كاركرد منفي آن را حمايت مي
خزنده كه جهنده از رهاوردش به ن دارد از هر سوي و زهر جاي/ كه آريزش باران سر 

افكند پيكر/ با  خواهد / گرم در ميدان دويده بر زمين مي دل يابد نصيبي/ باد ليكن اين نمي
بارآور/ از گياهي تا نه دل سيراب آيد/ بر ستيز هيبتش هر دم  دمش خشك و عبوس و مرگ

  )128افزايد ( مي
ي كانون توجه بسياري از شاعران چراغ نيز از اشيايي بوده است كه در شعر فارس چراغ:

اش راهنمايي و هدايت است در  قرار گرفت. ويژگي اصلي چراغ يعني روشني بخشي كه نتيجه
را به وجود » چراغ علم«و » چراغ حقيقت«، »چراغ هدايت«چون  ادبيات كهن تركيباتي هم

ست اما آورده است. اين شي در شعر نيما نيز به عنوان عنصري تصويرساز مطرح بوده ا
كند از نوعي ديگر است. نيما شعري  عواطف و احساساتي كه شاعر در ارتباط با آن تجربه مي

دارد كه در آن، اين شي به عنوان نماد محوري مطرح است. فضاي شعر » چراغ«با عنوان 
دهد. چراغ در حالي كه از شب  همانند ديگر اشعار نيما فضايي تاريك و ظلماني را نشان مي

چه را كه  دهد و جسورانه آن كي و ناخرسند است با سماجت به درخشيدن ادامه ميديرين شا
را كه در يك لحظه كوتاه بر چراغ » او«آورد. اگر بتوان در شعر مذكور،  در دل دارد به زبان مي

دانست پس چراغ كه بنا به تصريح » حق و حقيقت«ظهور كرد و آتش به جانش انداخت نماد 
چون  تواند بر مفاهيمي هم گرفته است نيز مي»او« خود را از» دل سوخته«و » زبان گرم«شاعر 

  ) :361:1381(پورنامداريان،  جان و دل شاعر و يا روحيه ظلم ستيز او دلالت داشته باشد
پيت پيت چراغ را/ در آخرين دم سوزش/ هر دم سماجتي است/ با او به گردش شب 

و اميدي است/ چون لنگري ز ساعت با او به تن ديرين/ پنهان شكايتي است/ او داستان ياس 
افزايد/ آن چيزهاش كاندر دل  كند دم سوزان رفته را/ وز سردي اي كه بيم مي تكان/ تشييع مي

  )731آيد. ( هست/ هر لحظه بر زبانش مي
نيز در حالي كه تاريكي بر همه چيز و همه كس نشسته » در شب سرد زمستاني«در شعر 
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كه آن را در » چراغ خود«خود را بر همه جا گسترانده است شاعر به و وحشت و ترس سلطه 
برد. چراغ در فضايي نمادين و  اش افروخته پناه مي شبي تاريك و د ر زمان آمد و رفت همسايه

چون باد، كاج، زمستان و همسايه مفهوم سمبليك پيدا  در ارتباط با ديگر عناصر سمبليكي هم
روح حقيقت جوي شاعر و يا شعر ظلم ستيزانه او باشد تواند نمادي از  كند و مي مي

  ):359:1381(پورنامداريان، 
سوزد/ و به مانند  در شب سرد زمستاني/ كوره خورشيد هم چون كوره گرم چراغ من نمي

  )734افروزد. ( افروزد چراغي هيچ/ نه فروبسته به يخ ماهي كه از بالا مي چراغ من/ نه مي
شد همراه با  استعمال مي» مزرعه«كشتگاه كه غالبا به صورت ، در ادب كهن كشتگاه:

عناصر و مفاهيمي چون دهقان، كشت و محصولي خاص و سپس برداشت همان محصول، 
اخلاقي  ــ داد كه سرايندگان جهان بيني عرفاني شبكه تصويري متداول و معروفي را تشكيل مي

سان از عواقب بد و خوب افعال را در خود در زمينه بازتاب نتايج اعمال و برخودار شدن ان
دادند. اما اين واژه در نگرش نوين نيما در قلمرو  قالب آن به صورت مادي و حسي نشان مي

كشتگاه، مفاهيمي چون وطن، » داروگ«معاني ديگر استعمال شده است. چنانكه در شعر 
  )336:1381كند. (پورنامداريان،  اجتماع و مردم را براي خواننده تداعي مي

گريند روي ساحل  گويند: مي خشك آمد كشتگاه من در جوار گشت همسايه/ گر چه مي
  )760رسد باران (  نزديك/ سوگواران در ميان سوگواران/ قاصد روزان ابري داروگ كي مي

ليك وهاي سمب  شود مفهوم سمبليك اين واژه به وسيله واژه كه در قطعه فوق ديده مي چنان
سايه و ساحل تاييد شده است. در ساحل نزديك و در كشت همسايه چون باران، هم شعر هم

انقلابي) باريده است. بنابراين شاعر نيز كه خواهان اد جماهير شوروي سابق)، باراني ((اتح
كند تا بارش باران، خشكي و تباهي  اجتماعي است آرزو مي ــدگرگوني اوضاع سياسي 

  كشتگاهش (كشورش) را از بين ببرد.
نيز كشتگاه با حفظ همين مفهوم نمادين به كار رفته است. فعاليت و » واي بر من«در شعر 

اي كه شاعر به نتيجه آن اميدوار بوده به شكست انجاميد و با سلطه مجدد دشمن مجدداً  مبارزه
ثمر ماندن تدابير  ظلم و ستم بر كشور و حاكميت يافت. اين مفهوم با خشك شدن كشتگاه و بي
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آبياري آن به صورت حسي به تصوير كشيده شده است. كشتگاه با چنين كاركردي شاعر براي 
هستند » ماموران دشمن«و » استبداد«كه به ترتيب نماد از» انهاي مردگ كله«و » شب«هاي  با واژه

  كند: ارتباط معنايي برقرار مي
يافت ام را  سود و ثمر/ تنگناي خانه كشتگاهم خشك ماند و يكسره تدبيرها/ گشت بي

  )346دشمن با نگاه حيله اندوزش (
بود. اما اين » نفس اماره«در زمره نمادهاي منفي و غالباً سمبل » زن«در اشعار كهن،  زن:

واژه نيز از جمله نمادهايي است كه در گستره اشعار نيما تحول معنايي يافت. تغيير حوزه 
شود و  ثبت در شعر نيما ظاهر مياي است كه زن به عنوان نمادي م معنايي اين واژه تا اندازه

) در فضاي 357:1381گيرد. (پورنامداريان،  قرار مي» آزادي و حق و حقيقت و عدالت«سمبل 
هاي  شود مانند شب توصيف مي» هر جايي«زني كه با صفت » همه شب«تاريك و ظلماني شعر 
يل و احساسي را در زن هيچ م آيد اما بر خلاف دفعات قبل كه ديدار با ديگر به سراغ شاعر مي

  كرد اين بار شاعر مغلوب و فريفته او شد: او ايجاد نمي
ن زن هر آها/ يك شب وحشت زا/ كه در آن هر تلخي/ بود پا برجا/ و  در يكي از شب

چو خزه كه بر آب/ دور زد به سرم/ فكنيد  هم ــ جايي/ كرده بود از من ديدار:/ گيسوان درازش/
  )765 ــ 766اب ( مرا/ به زبوني و در تك و ت

چنين با اشاره شاعر مبني بر دشوار شدن سخنانش  هاي معنايي شب و هم با توجه به لايه
توان او را رمزي از حقيقت و آزادي دانست كه فكر و خيال آن به ذهن  پس از ديدار با زن مي

شوند و كند اما تنها معدودي هستند كه مثل نيما سرانجام عاشق و افكنده او  همه خطور مي
  براي به دست آوردن و رسيدن به وصال او در تب و تاب افتند.

  

  نتيجه
نمادها ماهيتا مبهم و چند مدلولي هستند و بستر مناسبي براي توليد معاني و تفاسير متعدد 

تواند در گستره زمان حركت كند و در هر زمان  آيند. اين نوع صورت خيالي مي به شمار مي
هاي معنايي متفاوتي را نشان دهد. البته  هاي جامعه، لايه و ديدگاه متناسب با تحولات ذهني
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مانند و براي هميشه متروك و مهجور  برخي ازنمادها در طول مسير خود از ادامه حيا ت باز مي
انگيزي و  هاي يكنواخت ويژگي تداعي شوند. برخي نيز به جهت كثرت تكرار در بافت مي

شوند. اما برخي نيز در  هاي فرسوده تبديل مي و به استعاره دهند معنازايي خود را از دست مي
  دهند.  قرار گرفتن در وضعيتي جديد به حيات خود ادامه مي برخورد با نگاهي تازه و

دگرگوني نمادها و تغيير معنايي آنها در آثار نيما بسيار چشمگير و محسوس است. 
متشابه شعر و ادب كهن به تدريج دامنه  هاي نماديني كه به جهت كاربرد فراوان در زمينه واژه

وسيع معنايي خود را از دست دادند و مفاهيمي خاص يافتند با قرار گرفتن در فضاي آثار نيما، 
اجتماعي اشعار او معنايي متفاوت و گاه متضاد را به خواننده القا  ــ و در پيوند با عاطفه سياسي

اد، زن و چراغ از نمونه تصاويري هستند كه در هايي چون شب، صبح، پرندگان، ب كنند. واژه مي
شعر كهن نيز مطرح بودند اما همين تصاوير كهنه در برخورد با نگرش خاص نيما براي انتقال 

  اي دست يافتند. معاني جديد به كار رفته هويت و ماهيت تازه
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